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دیده بان ایران

خورخواب ها در بندرعباس
خورهای بندرعباس، پایتخت اقتصادی ایــران، پناهگاه معتادان و بی خانه هایی 

شــده اند که ریالی بــرای هزینه های زندگی 
خــود ندارنــد. شــاید بــه یــاد نام گــذاری 
گورخواب هــا در شــهریار، بندری ها هم به 
این افــراد «خورخواب» می گوینــد. آنها در 
پیشروی های دریا به داخل شهر که خورهای 
ریزودرشــتی را در بخش جنوبی بندرعباس 
بــه وجــود آورده، زندگــی می گذراننــد و 
زندگی شــان ترکیبی اســت از مصرف مواد 
مخدر، تهیه غــذا و تفکیــک زباله. گزارش 
یک رســانه محلی حکایــت از آن دارد که 
کارتن خواب های بندرعباس، روزها زباله های 

سطح شهر را می جورند تا چیزی برای فروش پیدا کنند و عصرها به جاهای خود در 
بستر خورها برمی گردند و زندگی خود را در بستری از فاضلاب شهری، حشرات ناقل 
بیماری های واگیردار و... ادامه می دهند. این 
خورها که در واقع کارِ ســیل بند را هم انجام 
می دهند، در صــورت بــروز هرگونه حادثه 
غیرطبیعی، می تواننــد قتلگاه خورخواب ها 
باشــند. کارتن خواب هــای بندرعبــاس هم 
مانند بســیاری از کارتن خواب های شهرهای 
دیگر کشــور نیاز به حمایت های درازمدت و 
کوتاه مدت دارند؛ نگران کننده است اگر تصور 
کنیم آنها روزی از خورها بیرون بیایند و برای 
کســب آنچه حق خود می دانند، به ســمت 

مرکز شهر روانه شوند. 

راز بقایی
پوریــا عالمي: از مــا می پرســند نظر کارشناســی و 
روشــنفکری و پزشــکی و پرتودرمانــی و عرفانــی 
مــا درباره ماجــرای آقــای بقایی (که همــراه آقای 
احمدی نــژاد صلاحیتش برای نامــزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۹۶ تأیید نشد، اما برای هشت سال 
ریاست جمهوری صلاحیت داشت) چیست؟ و چرا او 
به زندان افتاد؟ و چرا آزاد شد؟ و آن دفعه که رفته بود 

حبس، سر چی بود؟ و این دفعه چی شد؟
نظرات مشعشــع ما: ببینیــد یک کارتون بــود موقع 
بچگی هــای مــا به اســم میگ میگ. یادتان اســت؟ 
هیچ وقت این بنده خدا به شــترمرغه نرسید و همیشه 
همه جــور بلا هم ســرش می آمد. ما هر شــب آرزو 
می کردیم که خدایا چی میشــه میگ میگ که این قدر 
گرسنه و پابرهنه اســت، برسه به شترمرغه و حالش 
را ببرد؟ اما هرگــز این اتفاق نیفتاد. تا کی؟ تا موقعی 
که پسر دیوید بکام یک روز به باباش گفت: بابا خیلی 
دوســت دارم یه روز میگ میگ شــترمرغه رو بخوره. 
بابای پســر دیوید بکام هم یک تکست زد به کمپانی 
ســازنده انیمیشــن و گفت در این قسمت میگ میگ 
شــترمرغه رو بخوره. هزینه رو کارت به کارت می کنم. 
باورتان نمی شود هنوز کامل کارت به کارت نکرده بود 
که میگ میگ شــترمرغه را گرفت و پدرش را درآورد 
و خــوردش و تمام. حالا حکایت آقای بقایی اســت. 
توی محله ما یکی را گشــت بگیرد، تا شش ماه طرف 
دمپایی لاانگشتی هم توی خانه نمی پوشد، بعد آقای 
بقایی به قول ســخنگوی قوه قضائیه، هم اتهام مالی 
دارد، هم اتهام استفاده از موقعیت دولتی دارد و هم 
اتهام توهین دارد، بعد ایشــان هم از انفرادی می آید 
و برای ریاســت جمهوری ثبت نام می کند. هم دوباره 
که می گیرندش، ۲۰ میلیــارد وثیقه دارد که بگذارد و 
از زندان بیاید بیرون، هم بلد است جلو در زندان برای 
ســخنگوی قوه قضائیه خط ونشان بکشد. دمش هم 
گرم. دم پســر دیوید بکام و بابای پسر دیوید بکام هم 
گرم. ما که نه بابامان دیوید بکام است، نه ۲۰ میلیارد 
تومان وثیقه داریم، مجبوریم شــارژ ساختمان را هم 
به موقــع بدهیم که یک موقع آبمــان را قطع نکنند، 
چون دستمان به جایی بند نیست. چه برسد به اینکه 
برای رئیس ســاختمان شاخ وشانه بکشیم... خلاصه 
نظر ما این اســت که میگ میگ هنوز توی تلویزیون ما 
هیچ وقت به شترمرغه نمی رسد و هردفعه هم دست 
و پاش می ماند زیر ســنگ. میگ میگ فقط توی خانه 
دیوید بکام می تواند شترمرغه را کبابش کند و بخورد. 
یعنی چی؟ یعنی شــما کماکان از پوشــیدن دمپایی 
لاانگشــتی در خیابان امتناع کنید که مشــکلی پیش 

نیاید. این است نظریه راز بقایی.
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کارتون خواب

به یاد سیف االله داد در هشتمین سال فقدانش
جای خالی

غیرقابل انکار است که در بین هنرمندان چند دهه 
گذشته کمترکســی علاوه بر فعالیت در سطح بالای 
حرفه ای، توان بالای مدیریتی هم داشته باشد و البته 
این ترکیب نه در کشور ما که در دنیا هم سخت یافت 
می شود، مضاف بر اینکه کار مدیریت هنری در کشور 
ما آن قدر پیچیده و دشوار است که به وجودآمدن این 

ترکیب را سخت تر از حد متعارفش می کند. 
مرحوم ســیف االله داد بی تردید یکــی از بهترین 
نمونه هــای این نوع ترکیب بود. آنچــه او را از افراد 
مشــابهش متمایز می کرد، وسعت دید و تلاش برای 
به روزشــدن بود و این دو نکته بــا اصولی که به آن 

معتقد بود از او فرد ممتازی ساخت. 
امروزه از آن جهــت جای خالی اش بیش ازپیش 
احســاس می شــود که بخشــی از غبارهــای زمان 
مدیریتش که ناشی از تحولات سیاسی آن روزها بود، 
فرونشســته و تا حد زیادی مشــخص شده که او چه 
طرح و برنامه بلندنظرانه ای برای اداره سینمای کشور 
داشت؛ برنامه ای که در دوره خودش درست فهمیده 
نشــد و توان او را تــا حد زیادی گرفــت و در جریان 
محافظه کاری و نبود وســعت دیــد کافی که گاهی 
وجه مشترک هنرمندان و مدیران می شود، محترمانه 
به او اعلام شــد که در تغییرات بزرگ و سختی که در 
سر دارد نمی تواند همراهان زیادی داشته باشد. فکر 
می کنــم به همین دلیل او مأموریت خــود در آخرین 
ســمت اجرائی اش را پایان یافته تلقی کــرد و البته 
در ایــن پایان بندی نمی توان نقــش منتقدان دولت 
اصلاحات، با ضدارزش قلمدادکردن فضای فرهنگی 
و هنــری آن روزهــا و هم صدایی برخــی هنرمندان 
صاحــب تریبون و ســکوت برخی فعالان ســینما را 
که تصور دقیقی از تحولات پیش رو نداشــتند نادیده 
گرفت.  درواقع به اســتناد منابع آرشــیوی، بیشترین 
تمجیدها از او، نه در روزهای پایانی کارش در وزارت 
ارشــاد، بلکــه در دوره های بعدتر کــه همکارانش 
مطمئن شــدند چه گوهری را از کــف دادند صورت 
گرفت و مقایسه ها باعث شد، مهر و محبت ها نسبت 
به او بیشتر شود.  به هرروی قاطبه سینماگران از او به 
نیکی یاد می کنند و او را جزء موفق ترین فیلم ســازان 
و مدیران فرهنگی پس از انقــلاب می دانند.  امروزه 
بیماری هــای مزمن حوزه فرهنــگ و هنر که حاصل 
فقــدان طرح و برنامه و نبود جســارت اجرا در طول 
ســال های متمادی اســت، بیشــتر از همیشه ارزش 

افرادی مثل آن مرحوم را مشخص می کند. 
روحش شاد

یاد آر

سلام به فرداحرف درشت

سال هاســت که بــه دلیل کمبــود فرصت های 
شــغلی و وجود یک معیشــت حداقلی در مناطق 
پیرمــردان،  از  درخورتوجهــی  بخــش  مــرزی، 
میان ســالان و اخیرا هم جوانان اســتان های غربی 
کشــور به کولبری روی آورده اند. بــه این معنا که 
کالاهای آماده در آن سوی مرز که به دلیل مشکلات 
قانونی یا نبود زیرساخت ها، امکان ترانزیت زمینی یا 
ریلی به کشور را ندارند، به وسیله این افراد از طریق 
راه های مالرو و کوهســتانی به کشور وارد می شود. 
بدیهی اســت اگر تقاضایی برای ایــن کالاها وجود 
نداشــت، چنین بازاری خشــکیده می شــد و چنین 
شغلی دیگر وجود نداشت اما از آنجا که این کالاها 
که عموما کالاهای مصرفی بادوام هستند، به دلایل 
متنوعی در میــان هم وطنان ما تقاضــای فراوانی 
دارند، کولبری همچنان زنده است و کولبران به کار 

خود مشغول اند. 
اما آنچه در چند مــاه اخیر مردم را نگران کرده 
و باعث شده در بسیاری از شبکه های اجتماعی، از 
کولبری ســخن به میان بیایــد، جلوگیری از حرکت 

آنهــا در مســیرهای صعب العبور کوهســتانی از 
ســوي مأموران اســت که گاه به مرگ این عزیزان 
ختم شــده است. غم انگیز است که فردی به خاطر 
حمل یک بارِ صدکیلویی روی پشــت خود، جانش 
را از دســت بدهد و همین غم توجیه ناشــدنی در 
میان افــکار عمومی، حــس همدردی آنــان را با 
جامعه کولبران افزایش داده است. به عبارت دیگر 
می توان به اظهارات شاهدان و کارشناسان اعتماد 
کرد که گفته اند شغل کولبری جابه جایی کالاهایی 
اســت که بــه خاطــر مســائل و محدودیت های 
اداری جــزء اجناس قاچاق به حســاب می آیند؛ نه 
به ایــن خاطر که ایــن کالا، برای مــردم و جامعه 
ضرری در پی داشــته باشد؛ تنها ضرر اصلی قضیه 
کولبری در ایران، عرق دســتان کولبران، پشت های 
خمیده آنها و جان هایی اســت کــه از بین می رود 
تــا بــاری در ازای مبلغــی ناچیز از آن ســوی مرز

 به این سو بیاید. 
اکنــون امــا وزارت محتــرم تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بــه نمایندگــی از دولــت به این قشــر 
زحمت کــش توجه خاصــی نشــان داده و اولین 
راهکار را در این دیده اســت که کولبری را به عنوان 
یک شــغل در نظر گرفته و شاغلان آن را بیمه کند. 
این اقدام به عنوان یک مســکن، اقدام ارزشــمندی 
اســت چراکه باعث می شــود با توجه بیشتر افکار 

عمومی به این شغل، اگر فردی حین کولبری آسیب 
دیــد یا جانش را از دســت داد، مشــمول خدمات 
بیمه ای شود اما نباید از یاد برد که مردم این منطقه 
هم حق دارند مانند سایر هم وطنان خود، از شغلی 

پایدار و درآمدی مستمر بهره مند شوند. 
بر کسی پوشیده نیســت که ایجاد شغلی پایدار 
به ســهولت امکان پذیــر نبوده و راهکار اساســی 
ایجــاد ظرفیت های اشــتغال به صــورت پایدار با 
درنظرگرفتن ارزش افزوده ای برای استان و کشور در 
نقاط مرزی است. این کار جز از طریق فعالیت های 
تبدیلی دامی و کشــاورزی در بخش صنعت، جامه 
عمل نمی پوشد. در این مناطق که دامپروری شغلی 
تاریخــی بوده، می توان با احداث چند «پالایشــگاه 
دامــی» مــردم را به ســمت کار اجدادی شــان از 
طریق شــیوه های امروزی و صنعتی شــده تشویق 
کرد. ایــن اصطلاح را در تحقیقاتــی که نزدیک به 
۲۰ ســال پیش در اســتان کردســتان انجام دادم، 
به عنوان مرکزی صنعتی که بتواند انواع فراوری ها 
و بســته بندی ها را برای دام آماده ذبح فراهم کند، 
تعریــف کــردم و معتقدم با ایجاد چند پالایشــگاه 
دامی در این اســتان می توان هم اشــتغال پایداری 
را بــرای مردمان این منطقه از کشــور ایجاد کرد و 
هم زمینه ســاز صادرات مازاد تولید دامی استان به 
مصرف کنندگان عمده در استان های هم جوار شد. 

راهی برای پایان دادن به مسئله کولبری

 بایزید مردوخى

مطالبات

از مقطــع انقلاب تاکنون، زنــان هیچ گاه از خود 
کم  نگذاشته و همیشــه در همه عرصه ها، وظیفه 
 انسانی، اجتماعی، مدنی، دینی و... خویش را همراه 
با نقش زن/ مادرانه شــان ایفا کرده اند و هرگاه هم 
که نیاز سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی، 
هنری و... دولت ها ایجاب می کرده و در برهه هایی 
هم کــه لازم می بــوده، (حتی با آگاهــی از نقش 
«میانه ای/ ابزاری») از حضور مؤثر خود در جامعه 
هزینه  کرده اند. اما نکته پرســش برانگیز این است؛ 
همین زنان هنگامی که برای به دســت آوردن حق 
مشروع برابر و عادلانه خود سهم خواهی کرده اند، 
متأسفانه نه تنها پاســخی مثبت دریافت نکرده اند 
بلکه با بهانه هــای گونا گون روبه رو شــده اند! این 

نــوع برخوردهای متناقض و 
غیرقانونی ما زنان را سردرگم 
آن سان که اصلا  است،  کرده 
کجای  در  واقعــا  نمی دانیم 

جامعه ایستاده ایم! 
آغــاز  در  دارم  بــه  یــاد 
ریاست جمهوری دوره هفتم، 
این  بــر  قرار  رئیس جمهــور 
داشتند که در کابینه شان وزیر 
زن معرفی کنند. اما ایشــان 
نتوانســتند ایــن کار را انجام 
دهند و وقتی مورد پرســش 
قرار گرفتند تلویحا اشــاره به 

عدم تأیید علما کردند. 
برای ما زنان، به ویــژه آنانی که در جنبش زنان 
به فعالیت مشــغول هستیم، این یقین حاصل شده 
 بــود که عنوان «وزارت»، برای زنان مغایر با موازین 
دین و شــرع اســت. گرچه عمیقا باورمنــد به این 
بودیــم - زیرا در تاریخ اســلام خوانده بودیم - که 
زنان مســلمان از خدمت به جامعه اسلامی و کار 
در آن جامعه طبــق هیچ مأخذ قرآنی و دینی منع 
نشده اند، زنانی مانند «رُفیده» که بی شک نخستین 
ژانــدارک در ۱۴۰۰ ســال پیش در اســلام بود و به 
بیماران زخمی در جنگ های پیامبر یاری می رساند 
یا حضرت «زینــب» (س) که صدای تظلم خود را 
در عصر عاشورا به گوش دشــمنان «حسین» (ع) 
و جهانیــان آن روز (و حتــی امروزه) رســاند و در 
صحنه های جنگ و فعالیت های اجتماعی حضور 

داشتند. 

جای شــگفتی فراوان و پرسشی جدی دارد؛ آیا 
تغییری در شکل و ساختار کشور یا در قانون اساسی 
آن به وجود آمده  است که ما زنان از آن بی خبریم؟ 
یا علمــا، تغییر نظــر داده اند؟ چه اتفاقــی افتاده 
است که دولت هفتم و هشتم که اولین دولتی بود 
کــه مصرانه آمادگی معرفی وزیر زن را داشــت، از 
این کار منع شــد اما دولت دهم سه وزیر زن برای 
کابینه معرفی می کند و شگفت انگیزتر اینکه دولت 
یازدهم با همــه قول وقرارها و وعده هایی که دکتر 
روحانی داده بود، حتی یک زن را به وزارت نگمارد؟ 
و اینــک نیز هنگام چینش کابینــه دولت دوازدهم 
زمزمه هایی مبنی بر حضورنداشتن وزیر زن از سوی 

برخی مسئولان زن و مرد شنیده می شود. 
بدیهی اســت جمهوری اســلامی باید با توجه 
به شــرایط امروز جهان و نیز جهان امروز در ســده 
۲۱ و  هزاره ســوم و جهانی که شــورمندانه شاهد 
گســترش جنگ و کشت و کشتار و ویرانی شهرها و 
کشورهای منطقه و جهان، نابودی طبیعت و زمین، 
این زیســتگاه ما آدمی زادگان 
و  اســاطیر  همــه  در  کــه 
دین هــای باســتان، کــه هم 
بَردهی اش  و  باردهــی  توان 
و هم بردباری اش، همســان 
توان زایندگــی و نیز بردباری 
«زن/مــادر» اســت، بایــد از 
حضــور فیزیکی و نیز حضور 
اندیشــواری «زن»، که نیمی 
از جمعیــت ۸۰میلیونی این 

کشور است بهره گیری کند. 
زنان در  نقش و حضــور 
وجود  بــا  عمومی،  عرصــه 
وقع ننهادن دولت و مسئولان به آن، به عنوان امری 
بدیهــی و انکارناپذیــر اینک به مرحله ای رســیده 
است که برگشت از آن دیگر امکان پذیر نیست، زیرا 
خواســته های برحق حقوقی/انســانی شهروندان 
به ویژه زنان، که نیمی از جامعه را شامل می شوند 
خواســته هایی اســت که بی اعتنایی و عبور از آن و 
فروهشتن آن، زیســتن در جهان  هزاره سوم و سده 
۲۱ میــلادی را عملا برای خود مردان نیز مشــکل 

خواهد کرد. 
بدون شــک، همراهی و همدلی و همنشــینی 
«خــرد مادینــه» در کنار «خــرد نرینــه» و تجمیع 
ایــن دو و بهره گیری از «خرد فراجنســی» جهان را 
امن تر و سرشــارتر از مهر و محبــت و عاطفه و نیز 
«مصلحانه»تر خواهد کــرد. نه مگر: «انا خلقناکم 

من ذکر و انثی... »؟ 
* پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان 
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